
30 بهمــن 1399
 1442 رجــب   06
شـــــماره 3327

13

روزنــــامــــه 
ـــید  شــــهر امـ
و زنــــدگــــی

5شنبه

ت
وی

 ه
خ و

اری
ت

بی
جی

ت 
شـ

ددا
یا

به مرگِ عزیزم!
درباره »پزشک احمدی« که نامداران بسیاری را با آمپول هوا کشت

حســین بیات: مــردم ایــران در دهــه70 بــه واســطه یکی از 

قسمت‌های سریال »کارآگاه« که احمد نجفی در آن نقش‌آفرینی 

می‌کرد، بیشتر با اسم »پزشک احمدی« آشنا شدند. پزشکی که 

در دوران پهلوی‌اول، مجرمان سیاسی را با آمپول هوا می‌کشت. 

در برخی منابع آمده که پزشک احمدی از اهالی تبریز بوده است 

که بعدها به تهران می‌رود اما در چند جایی نیز از او با عنوان یک 

مشهدی اسم برده شده که از قضا در ساختمانی که خرابه‌های 

آن هنوز در میدان شــهدا پابرجاســت و پیش‌ترها داروفروشــی 

بوده، کار می‌کرده است. این منابع می‌نویسند احمد احمدی، 

پزشک مخصوص زندان قصر که در مشهد داروفروش بوده است، 

در ســال۱۳۱۰ با عنوان طبیــب مخصوص شــهربانی وارد این 

اداره می‌شود و پله‌های ترقی را  پشت سر می گذارد. شایع بوده 

که او شــب‌ها با آمپول‌هایی مانند آمپول آب‌داغ و آمپول هوا که 

مخصوص خود او بوده، مبارزان سیاسی دربند را می‌کشته است.

در کتاب »پلیس‌سیاســی« درباره پزشــک احمدی چنین آمده 

است: »پزشــک احمدی را می‌توان مانند هیملر یا لاورنتی بریا، 

رئیس‌پلیس‌های مخفی سیاســی و امنیتی کشورهای آلمان و 

روسیه شوروی، قبل و بعد از جنگ جهانی دوم، یک قاتل حرفه‌ای 

انگاشت با این تفاوت که هیلمر، معروف به قصاب، و بریا، معروف 

به آدم‌کش، هیچ‌ یک پزشک نبودند.«

ناهید فرهادنیا در پژوهشی او را این‌طور معرفی می‌کند: حدود 

سال۱۳۰۷ در چهل‌ویک‌ ســالگی به تهران آمد و در بیمارستان 

احمدی تهران که بعد‌ها به بیمارســتان سپه موسوم شد، به کار 

پرستاری پرداخت. او با مشاهده اعمال پزشکان، سعی می‌کرد 

امور پزشــکی را بیامــوزد. گویا  زمانی هــم اقدام بــه دایرکردن 

داروخانه کوچکی در مشــهد می‌کند. همین کــه می‌گفتند از 

تهران آمده و در یکی از بیمارستان‌های مهم مرکزی کار می‌کرده، 

برای معروفیتش کافی بود تا مردم به او مراجعه کنند.

 احمدی مــردی به‌ظاهر دین‌دار بود. یکی از همســایگانش در 

خیابان ناصرخسرو قســم می‌خورد روزی به خانه ما آمد و گفت: 

مگر شما مسلمان نیستید؟ پرسیدم: چرا؟ در این موقع اشاره‌ای 

به آن  اتاق که ویلن و قرآن در آن بود، کرد و گفت: در قیامت جواب 

خدا را چه می‌دهید؟

او را  مدتی هم  شفاءالدوله  می‌خوانده‌اند. گویا مردی کوتاه‌قد 

با پالتویی بلند بوده که تکیه‌کلامش »به مرگ عزیزم« بوده است. 

پزشک احمدی در دوران خوش‌خدمتی‌اش افراد نامدار بسیاری 

را با آمپول مخصــوص به خود به قتل رســاند کــه در میان آنان 

می‌توان افــرادی مانند »فرخــی یزدی شــاعر«، »علی‌قلی‌خان 

سردار اسعد، وزیر جنگ رضاشــاه« و »عبدالحسین تیمورتاش، 

وزیر دربار« را دید.

پــس از به‌قدرت‌رســیدن پهلــوی‌دوم و برقراری آزادی نســبی 

مطبوعات و آزادی‌های سیاســی، تعدادی از کسانی که خود یا 

بستگان آنان  از رژیم گذشــته صدمه دیده بودند، به دادسرای 

دیــوان کیفــری شــکایت کردند. بــا مطرح‌شــدن توقیف‌های 

غیرقانونی و شکنجه و قتل اشخاصی  مانند مدرس، سردار اسعد، 

فرخی‌یزدی، تیمورتاش و... که به دســتور شــاه وقت و از سوی 

مأموران شهربانی یا همان نظمیه سابق، در زندان یا تبعیدگاه‌ها 

انجام شده بود، در محافل سیاسی و روزنامه‌ها، لزوم بررسی این 

پرونده در صدر اخبار قرار گرفت.

 مهرماه۱۳۲۰ مقدمات محاکمه عمال نظمیه آغاز شــد و برخی 

افراد مقصر در این پرونده کــه قصد خروج از ایران را داشــتند، 

تعقیــب و به تهران منتقل شــدند. احمدی هم که می‌دانســت 

خانواده قربانیانی که با مشارکت او به قتل رسیده بودند، درصدد 

شکایت و بازداشت وی بر خواهند آمد، ابتدا از خانه‌اش به خانه 

این و آن پناه می‌برد، ولی سرانجام با مقداری پول و یک گذرنامه 

جعلی راهی عتبات شــد اما »ایران تیمورتاش «کــه برای انتقام 

خون پدر قســم یاد کرده بود، در جست‌وجوی احمدی، کربلا و 

نجف و کاظمین را پشت سر گذاشــت تا سرانجام پزشک مجاز 

شهربانی را در فندق‌المناف بغداد درحالی‌که مویش را رنگ کرده 

و ریش گذاشته بود، پیدا کرد.

روایت است در دادگاه عالی، احمدی با پالتو قهوه‌ای‌رنگ و ریش 

گندمگونش از بــدو ورود به دادگاه زیر لــب چیز‌هایی می‌گفته 

است. قبل از بیان موارد اتهام، رئیس محکمه از متهم سؤالاتی 

می‌پرسد: »نام؟ احمد. نام‌خانوادگی؟ احمدی. سابق چه شغلی 

داشتید؟ پزشک مجاز بودم. سن؟ حدود ۶۱سال. ساکن؟ تهران 

)حال ســاکن زندان(. عیال و اولاد داری؟ یــک عیال و 5طفل 

صغیر دارم. سابقه محکومیت؟ سابقه بدی ندارم. سواد داری؟ 

سواد جزئی دارم. مسلمان و تابع ایران هستی؟ بلی. مسلمانی 

خدا‌شناس و تابع ایران هستم.«

احمــدی در ایــن دادگاه اعتراف می‌کنــد که همیشــه آمپول 

خود را به محبوسان سیاســی بی‌گناه و از قضا سالم و تندرست 

می‌زده اســت. احمدی همچنیــن می‌گوید که بــرای هر قتلی 

انعامی می‌گرفته اســت؛ خرده‌پا‌ها و اشخاص غیرمعروف کمتر 

و معروف‌ها بیشتر.

پزشــک جانی رضاشــاه درنهایت پس از کش‌وقوس‌های بسیار 

در دادگاه‌ به اعدام محکوم می‌شود و این حکم 30بهمن1323 

در تهران اجرا می‌شــود. مرحوم غلامحســین بقیعــی در کتاب 

خاطراتش، آخرین لحظات زندگی پزشــک احمدی را این‌‌گونه 

روایت می‌کند: »از مســائل مهــم روز که پیوســته در مطبوعات 

منعکس می‌شد، محاکمه پزشــک احمدی بود. یک روز روزنامه 

فروش‌ها داد می‌زدند »فوق‌العاده! به‌دارزدن پزشــک احمدی! 

فردا در میدان توپ‌خانه! فوق‌العاده!«. اذان صبح خود را به آنجا 

رســاندم. غوغای غریبی بر پا بود. یک تیر چوبی بســیار بلند با 

قرقره و طناب مخصوص در ضلع غربی میدان به چشم می‌خورد. 

نماینده دادســتان حکمش را قرائت کرد و قاضی عسکر گفت، 

اســتغفار و توبه کند و از مأموران خواست تا اجازه دهند محکوم 

2رکعت نماز بخواند. پــس از نماز، احمــدی روی چهارپایه زیر 

چوبه دار ایســتاد و فریاد زد: »ای مردم! من قاتل نیستم، یگانه 

گناهم این است که دستور مافوقم را اجرا کرده‌ام و حالا چون از 

همه ضعیف‌ترم، همه‌چیز به گردن من افتاده است. قاتل اصلی 

خود رضا شاه است.« پاسبان‌ها بیش از این مهلت ندادند، حلقه 

طناب را به گردنش انداختند و به‌سرعت بالا کشیدند.«

مسعود نبی دوست

 21فوریــه ، برابر بــا  دوم اســفند‌ مــا ه را در 

ســال‌های بعد از 1999، »روز جهانی زبان 

مادری« نام گذاشته‌اند؛ نام‌گذاری‌ای که قرار 

بود کمکی باشد به حفظ تنوع زبانی و فرهنگی 

ملت‌های جهان. هم‌زمان با همین نام‌گذاری‌ 

هم بوده شاید که تلاش برای حفظ زبان‌های 

درحال انقراض آغاز شده است تا یک‌بار دیگر 

ما هم به صرافت این بیفتیم که حالا علاوه بر 

زبان‌های این گوشــه جهان، لابه‌لای همین 

زبان‌های زنــده هم چــه ارزش‌هایی درحال 

فراموشی است؛ از گویش و لهجه تا مثل و متل 

و هیچانه و اوســنه و چیزهایی از این دست. 

همین نگرانی‌ هم شاید بهانه خوبی باشد تا در 

آغاز این روز جهانی یک‌بار دیگر به دوروبرمان 

نگاه کنیم برای یافتن این ازدست‌رفتنی‌ها.

zzیونسکو چه می‌گوید؟
بنابر اعلام اطلس زبان‌های جهان، بیشتر از 

۲۰زبان در ایران در معرض نابودی و انقراض 

کامل قــرار دارد. دراین‌میان، یونســکو هم 

۲۴زبــان را در خطر نابــودی در ایران اعلام 

کرده اســت. ایــن درحالی اســت که طبق 

اعلام همین منابــع، همین حــالا 76زبان 

زنده در ایران وجــود دارد که حــدود نیمی 

از آن‌ها بــا درجه‌های مختلــف در خطرند. 

یونسکو ۶درجه را برای میزان درخطربودن 

یک زبان در نظر گرفته اســت که از بین این 

عوامل، 2عامل از اهمیت زیادی برخوردارند: 

یکی تعداد ســخنگویان زبان و دیگری که 

یونســکو از آن به‌عنوان »عامل طلایی« یاد 

می‌کند، انتقال بین‌نسلی است. طبق این 

فهرست‌ها، زبان‌های آشتیانی، بشاگردی، 

فارسیهود، جیدی، گزی، گورانی، خلجی، 

خوانساری، کرشی، اچمی، مندائی، نطنزی، 

نائینی، سمنانی، ســنایا، سیوندی، سوی، 

تالشی، تاتی، وفسی، دری زرتشتی )گویش 

بهدینــان(، لشــان ددان، هولئــولا و ترکی 

خراســانی جزو زبان‌هــای در معرض خطر 

ایرانی دسته‌بندی شده‌اند.

zzلهجه‌ها، دیگر قربانیان جهان نو
در زبان‌شناسی، به‌ گونه‌ای از طرز تلفظ‌های 

ویژه در یک زبــان، »لهجه« گفته می‌شــود. 

تقریبا در همه زبان‌های جهان هم گروه‌‌هایی 

با لهجه‌های مختلف وجود دارد، لهجه‌هایی 

که معمولا با مناطق جغرافیایی ارتباطی ویژه 

دارند. به‌طور کلی اگــر مجموعه تلفظ‌های 

2دسته از گویش‌وران یک زبان طوری باشد 

که سخن همدیگر را به‌نسبت آسان بفهمند، 

صحبــت از لهجه اســت و اگــر تفاوت‌‌‌های 

تلفظی یا دستوری به‌گونه‌ای باشد که درک 

متقابل بــا ایرادهــا و دشــواری‌هایی روبه‌رو 

شــود، پای »گویش« در میان است. در ایران 

هم تا امروز چیــزی نزدیک به ۴۰هــزار نوع 

گویش و لهجه شناسایی شده است، گویش 

و لهجه‌هایی کــه آن‌ها هــم ماننــد زبان‌ها 

مرگشــان در ســال‌های گذشــته سرعــت 

 گرفته اســت و یک‌به‌یــک درحــال از میان 

رفتن‌اند.

zzمرگ لهجه‌ها سرعت گرفته‌ است
بررسی‌های جهانی نشان می‌دهد که مرگ 

لهجه‌ها به‌طرز فاحشی در دهه‌های گذشته 

سرعــت گرفته اســت، سرعتــی کــه آن را به 

عوامل مختلفی نسبت می‌دهند. در برخی 

تحلیل‌ها این سرعت‌گرفتن، پیامد زیســت 

بشر در ســال‌های پس از ظهور رســانه‌های 

جمعی از تلویزیون و رادیو و به‌ویژه رسانه‌های 

نوشــتاری از روزنامه‌ها تا حتی شــبکه‌های 

اجتماعی و مجازی تلقی می‌شود. برخی اما 

آن را پیامد توسعه حمل‌ونقل عمومی و افزایش 

سطح ارتباطی مرکز و پیرامون، کلان‌شهرها، 

شهرهای کوچک، روســتاها و... می‌دانند. 

دراین‌میان، توسعه گردشگری در سال‌های 

گذشته نیز این روند را تشــدید کرده است تا 

لهجه‌ها در شــیب مرگ‌های زودرســی قرار 

بگیرند.

zzلهجه مشهدی، در شیب فراموشی
لهجه مشهدی یکی از لهجه‌های مهم در زبان 

فارسی است، لهجه‌ای که آن را عصاره‌ای کهن 

از فارسی دری می‌دانند که بسیاری از واژگان 

گم‌شده این زبان را هنوز می‌توان در آن یافت. 

اهمیت این لهجه اما زمانی مشخص می‌شود 

که جایگاه آن را در شرق کشور، در خاستگاه 

فارســی دری و زادگاه ادبیات اصیل فارسی 

بدانیم. این اما درحالی است که حالا کمتر 

مشهدی‌ای به این لهجه تکلم می‌کند و جز در 

برخی محلات قدیمی و حاشیه‌ای شهر، کمتر 

شاهد کلمات اصیل و کهن این لهجه هستیم.

لغات و کلــات این لهجه اصیل در شــکل 

گذشــته آن فرصتــی را فراهم کرده اســت 

که بســیاری از ســاکنان این خطــه، درک 

دقیق‌تری از اشــعار کهن فارســی داشــته 

باشند. چنان‌که زنده‌یاد دکتر تقی وحیدیان 

کامیار، محقق و استاد دانشگاه، نزدیک‌ترین 

لهجه به فارســی معیــار را لهجه مشــهدی 

می‌دانــد و معتقد اســت کــه اصیل‌ترین و 

ریشه‌دارترین فارسی را می‌توان از مردم این 

شهر شــنید. این درحالی اســت که به باور 

او، لهجه‌های اصفهانی، یزدی، شــیرازی و 

دیگر لهجه‌های شیرین فارسی، تفاوت‌های 

بنیادینی با فارســی معیار دارند، ولی لهجه 

مشهدی فقط در برخی آواها و تکیه‌ها با این 

فارسی متفاوت است.

zzغریبه‌تر با منابع کهن فارسی
اشِــکاف، چُخت، اجیر، خُنتُمه، چُغُک و... 

کلماتی‌اند که تا همین یکــی‌دو دهه پیش 

در محــاور ه هــای عمومی مشــهدی‌ها در 

کوچه‌پس‌کوچه‌های شــهر شنیده می‌شد، 

کلماتی که خیلی‌هایشان مشترکاتی بود با 

شهر و روستاهای مجاور و برخی‌شان کلماتی 

یگانه بودند در لهجه مشهدی. افتادن لهجه 

مشــهدی در شــیب فکاهه‌های رادیویی از 

میانه دهه‌های 40 و 50 اما برگ تازه‌ای بود 

شاید تا کم‌کم خیلی‌ها این لهجه را به‌عنوان 

ابزاری برای شوخی و سرگرمی بشناسند. غلبه 

لهجه تهرانی و رشد رسانه‌های مرکزگرا نیز به 

همین موازات زمینه‌ای را فراهم کرده است تا 

کم‌کم لهجه‌های محلی مساوی با کسر شأن 

اجتماعی تلقی شــوند و با توسعه ارتباطات 

حقیقی و مجازی، تکیه اساسی گفت‌وگوها 

بر گونه‌های عمومی‌تر کلام، ازجمله لهجه و 

کلمات، قرار گیرد. همه این‌ها هم زمینه‌ای 

را فراهم کرده اســت تا دیگر شــاخص‌ترین  

واژه‌های لهجه‌های محلی هم در میان نسل 

تازه، غریبه به‌نظر برسد؛ مسئله‌ای که دیر یا 

زود ما را با منابع کهن فارسی از تاریخ بیهقی و 

شاهنامه فردوسی ناآشناتر خواهد کرد.

گــردآوری- هــا ســعادتمند: کودتای 

رضاخان میرپنج در 3اسفند1299 دسیسه 

ابرقدرت‌هــا و اســتعمارگران خارجی بود، 

اما اگر حمایت و همیاری سیاست‌مداران 

و رجال حکومتی داخلی نبود، قطعا میسر 

نمی‌شد. یکی از این چهره‌های تأثیرگذار در 

به‌قدرت‌رسیدن رضاخان میرپنج، »سرتیپ 

جان‌محمدخــان امیرعلایــی« از رجال و 

وابستگان دولت قاجار بوده است که چندی 

پس از برتخت‌نشســن پهلوی‌اول با حکم 

فرماندهی لشکر شرق به مشهد آمد و مدتی 

را هم با سمت ریاست بر بلدیه سپری کرد. 

دامنه جنایت‌های او چنان است که اهالی 

دشت مشــهد به او لقب »فرعون‌خراسان« 

داده بودنــد؛ مــردی کــه در ابتــدای کار 

جزو خــواص و نزدیکان رضاقلدر به شــار 

می‌رفت اما بعدها به‌واســطه قدرت‌گرفتن 

بیش‌ازحدش در خراسان، سبب خشم شاه 

شده، از همه عناوین نظامی و حکومتی بر 

کنار می‌شود.

zzکشتار ترکمن‌ها
حکایــت اســت جان‌محمدخان یکــی از 

سرکردگان شــاه تــازه در غائله خلع‌ســاح 

ترکمن‌‌هــا بــوده اســت. او اهالــی دیــار 

ترکمن‌نشین را ســاخی کرده، تعدادی را 

هم به توپ بسته بود. روســتاها را آتش ‌زده و 

دست سربازانش را در تجاوز به زنان و دختران 

آزاد می‌گذارد. می‌گویند، جان‌محمدخان 

همچنیــن در سر راه خود از هــر ولایتی که 

می‌گذشته، تعداد زیادی از جوانان آن دیار را 

دار می‌زده است. ترس از او به آنجا می‌رسد که 

ترکمن‌ها برای نجات جان خود سر به صحرا 

‌گذاشتند و آواره شدند.

zzکمبود نان و شمشیر شمر
امیرعلایــی در ســال1304 وارد مشــهد 

شد. چندی پس از آغاز ریاســت او، قیمت 

نان در مشــهد 6شــاهی گران‌تر می‌شود. 

جان‌محمدخــان بــرای رفــع این مشــکل 

دســتور می‌دهد 8نفر از نانوایان را در انظار 

عمومی کتک بزنند. او پــس از کلی فحش 

و ناســزا به نانواها می‌گوید: »شما می‌دانید 

شمشــیری در خانه من است که اگر قیمت 

نان را بالا ببرید، با همان شمشــمیر شــکم 

زن و بچه‌هایتان را پاره می‌کنم!« گویا پیش 

از او، پدرش، احمدقاجار دولــو، معروف به 

علاءالدوله، کــه در اواخر عمر قجرها حاکم 

تهران بوده است نیز در پی گرانی قند، تجار 

را در بازار تهران به فلک می‌بندد، بنابراین در 

آن زمان به‌دلیل ظلم بی‌حد رجال سیاسی 

خاندان علاءالدوله، مثلی در میان مردم رایج 

بوده است که می‌گفته‌اند:‌ »شمشیر شمر در 

خانه علاءالدوله‌هاست .«

zzهدیه شاه
ملک‌الشعرای بهار در کتاب »تاریخ احزاب 

سیاسی ایران« می‌نویسد: »یک روز صبح 

وقتی مردم از خواب بیدار شدند، شنیدند 

کــه جان‌محمدخــان قصــد دارد از طرف 

خراسانی‌ها هدیه نفیسی برای اعلیحضرت 

)رضا شاه( بفرســتد. بیش از یک هفته در 

همه شــهر مشــهد گفت‌وگوی هدیه شاه 

بود. به‌موجب دستور جان‌محمدخان همه 

مشهدی‌ها از رجال آستانه، ملاکان، تجار، 

کسبه حتی بقال‌وچقال و دوره‌گرد و حمامی 

ملــزم بودند به‌نســبت موقعیــت و سرمایه 

خود، مبلغی برای هدیه شــاه بــه مأموران 

جان‌محمدخــان بدهنــد. بــرای یک نفر 

سمسار در بازار سرشور که همه سرمایه‌اش 

20تومان نبود، 25تومان هدیه شاه در نظر 

گرفته بودند و او قادر نبود بپردازد، بنابراین 

پس از آنکه کتک مفصلی خورد، چند روز هم 

توقیف شد.« بعدها این ماجرا را محمود فرخ 

در شعری ثبت می‌کند.

zzبیا ببین که خراسان کم از ملایر نیست
ماجرا از این قرار اســت که 2ســال پس از 

حضــور جان‌محمدخــان در مشــهد، آوازه 

جنایت‌های او به بیرون از مرزهای خراسان 

هم می‌رسد اما رضاشــاه نه‌تنها عملکرد او 

را بررســی نمی‌کند که بر شــنیده‌ها وقعی 

هم نمی‌نهــد. در همیــن ایــام اتفاقی در 

ملایر می‌افتــد و والی همــدان جنایتی را 

رقم می‌زند که سبب خشم رضاشاه می‌شود 

و او را به‌ســوی آن دیار می‌کشــاند. حضور 

رضاقلدر برای رســیدگی به این موضوع به 

باقی مردم جرئت می‌دهد تا برای یک‌بار هم 

که شده است، دهان به اعتراض باز کنند. 

یکی از نخســتین واکنش‌ها را محمود فرخِ 

شاعر، نشــان می‌دهد و در شعری صدای 

دادخواهــی مــردم خراســان را این‌چنین 

فریاد می‌زند: »مگر رعیت شــه جــز که در 

ملایر نیست/و یا به شهر دگر ظلم و جور دایر 

نیست/شها چه دیده‌ای از جان محمد غدار/

که یک سریرت نیکوش از سرایر نیست/چرا 

خراســان بخشــیده‌ای بدو که سزا/چنین 

عطا به چنان دیوخو جایز نیســت/به خاک 

پای تــو آن مبلغی که کــرد نثار/فزون ز صد 

یک غارت‌شده ذخایر نیست/به اجنبی که 

حمایت کند از او برگوی/هنوز کشور ما هند 

و الجزایر نیست/در این 2ســال بر این مرز 

رفت از بیداد/فجایعی که از آن در سیر نظایر 

نیســت/نه دادخواهی، نه امنیت، نه حفظ 

نظام/به غیــر رشــوت و دزدی در این دوایر 

نیست/ضمیر شاه ندانم چگونه شاد بود/که 

رعیتش را به‌جز رنج در ضمایر نیست/شها ز 

حال خراسان تفقد ار بکنی/گناه نیست و گر 

هست از کبایر نیست/بپرس اگر که صدیقی 

بود تو را ور نه/بیا ببین که خراســان، کم از 

ملایر نیست.«

zzتبعید مدیر مسئول روزنامه آزاد
جان‌محمد امیرعلایی در جنایت بعدی‌اش 

عبدالقدیر خراسانی را بدون هیچ جرمی به 

کلات نادری تبعید و برای مدت نامعلومی 

در آنجــا زندانــی می‌کنــد. عبدالقدیــر 

خراسانی در ســال1302 روزنامه‌ای با نام 

»آزاد« را در مشهد چاپ و منتشر می‌کرده 

است. او در جریده‌اش مقاله‌هایی در انتقاد 

به اوضاع و احوال اقتصادی مردم و ظلم و 

فساد حکومت می‌نوشته و همین امر هم 

سبب غضب حکومتیان بر او بوده است. به 

همین دلیل وقتی جان‌محمد به فرماندهی 

لشکر شرق منصوب می‌شود، اطرافیانش 

می‌گویند: »اگر می‌خواهــی با اقتدار کار 

کنی و همه حساب کارشان را بکنند، باید 

»عبدالقدیــر« را به زندان بینــدازی یا او را 

تبعید کنی.«

zzاعدام سردار معزز بجنوردی
اما مهم‌ترین جنایت او، به‌دارآویختن سردار 

معزز بجنــوردی و چند تن از وابســتگانش 

در تابســتان1304 اســت. طبق اســناد 

تاریخی و بنا بر نوشــته حســن فراهانی در 

کتاب »روزشمار تاریخ معاصر ایران«، پدران 

عزیز‌ا...خان سردار معزز بجنوردی، نزدیک 

به یک ســده حکومت ولایت بجنــورد را در 

اختیار داشته و توانسته بودند منطقه وسیعی 

را که حدود آن به مرزهای شوروی می‌رسیده 

اســت، در اختیار خود بگیرند و امــور آن را 

به‌خوبی اداره کننــد. از این رو دارای قدرت 

و ثروتی افســانه‌ای بودند. طمع در قدرت و 

اموال و املاک او سبب کینه جان‌محمد شده 

بود لذا چندی بعد، به بهانه اینکه سردار معزز 

در زمان کودتا از احمدشــاه‌قاجار حمایت 

کرده است، او را دستگیر، در مشهد زندانی 

و بعد هم همراه با 2بردار سردار معزز، داماد 

ش و چند نفر دیگر اعدام می‌کند. کار اما به 

اینجا ختم نمی‌شــود و او در همین روز سر 

10نفر از مشــایخ محل و ۶۵نفر از رؤسای 

ترکمن‌هــا در بجنورد و مشــهد را هم بالای 

دار می‌کشد.

zz ترس از کودتای جان‌محمد
پس از مرگ سردار معزز، جان‌محمدخان با 

ثروتی که به دست آورده و قدرتی که کشتارها 

و همچنین دردست‌داشــن بودجه لشکر 

در اختیارش قــرار داده بود، ســبب هراس 

اطرافیــان و دیگــر رجال بزرگ مشــهدی 

می‌شــود. برای همین قصــه جنایت‌های 

او را زمزمــه‌وار و در خفــا به گوش رضاشــاه 

می‌رســانند. بیم اینکه این قدرت و ثروت، 

جان‌محمدخان را برای کودتا بر علیه خود 

شاه وسوسه کند، ســبب می‌شود تا رضای 

تاجدار، بــرای پایان‌دادن بــه دوران کاری 

او راهی مشــهد شــود. اســاعیل رزم‌آسا 

می‌نویســد: »پس از رســیدن خــر آمدن 

رضاشــاه، جنب‌و‌جوش غریبی در همه‌جا 

به‌ویژه در سربازخانه‌ها و فوج‌های ســوار و 

پیاده لشکر شرق دیده می‌شد. به نظامی‌ها 

لباس داده بودند، درها، دیوارها، سقف‌ها، 

فرش‌هــا، تختخواب‌هــا و حتــی ســوراخ 

راه‌آب‌ها را تعمیر و مرمت و پاکیزه می‌کردند. 

هیچ‌کس نمی‌دانست چه خبر است، ولی 

بعد از دوسه روز در گوشه‌وکنار پچ‌پچ‌هایی 

مبنی بر آمدن شاه شنیده می‌شود. انقلاب 

سرد و بی‌حرکتی مشهد را فراگرفته بود. مردم 

آهسته حرف می‌زدند و آهسته راه می‌رفتند. 

میدان ارگ که گردشگاه رسمی بود و عصرها 

شلوغ می‌شــد، در این چند روز از جمعیت 

خالی بود. جان‌محمد به پیشواز شاه رفته بود 

و حقیقت هم داشت.« حکایت است وقتی 

محمدخان برای پیشواز به میامی می‌رسد، 

شاه سرلشکر جهانبانی را برای دست‌گرفتن 

امور زودتر به مشــهد می‌فرستد: »رضاخان 

که وارد شهر می‌شــود، بلافاصله چندتن از 

صاحب‌منصبــان را احضــار می‌کند و پای 

میز بازجویی می‌کشاند. در باغ فرماندهی 

در سالنی بزرگ همه افسران و درجه‌داران 

ایستاده بودند که شاه به اطرافیانش دستور 

می‌دهــد سردوشــی‌های نظامــی جــان 

محمد را بکنند. سرهنــگ خواجوی نامی، 

حســب امر شــاه پیش می‌رود اما هنوز به 

دوقدمی فرمانده لشکر نرسیده بود که خود 

جان‌محمــد سردوشــی‌هایش را می‌کند و 

پیش پای شاه می‌اندازد. جان‌محمدخان 

و چندتن از همکارانــش را تحت‌الحفظ به 

تهران می‌برند و همه دارایی‌اش نیز به‌نفع 

شاه ضبط می‌شود.« گویا جان‌محمد مدتی 

بعد آزاد شــده و به‌صورت بی‌نام‌ونشــان در 

تهران به زندگی خود ادامه می‌دهد.

zzپایان یک قصی‌القلب
رزم‌آسا، از زبان دکتر سیدحسین غفوری، 

که گویا همسایه او در این دوران بوده است، 

چنین نقل می‌کند: »با او معاشرتی داشتم 

و یک روز به اتفاق باهــم به سرپل تجریش 

رفتیم. در آنجا به‌طــور اتفاقی مهین‌خانم 

شــادلو، دخــر سردار معــزز، را دیــدم. او 

وقتی فهمید کســی که همراه من اســت، 

جان‌محمد امیرعلایی‌ است، بی‌هوش شد 

و به زحمت او را به هوش آوردیم. مهین‌خانم 

برایم تعریف کــرد کــه: »روز اعــدام پدر و 

عموهایم، جان‌محمد برای زهرچشم‌گرفتن، 

همه اعضای خانواده حتی ما بچه‌ها را وادار 

کرد بالای پشت‌بام برویم و لحظه تیرباران را 

تماشا کنیم تا برای همیشه این صحنه در 

خاطرمان بماند.« چند روز بعد از این اتفاق، 

دختر جان‌محمد که برای آرایش ناخنش به 

پیرایشگاه رفته بود، به‌سبب ورود میکروبی 

در زیر ناخنش، بیمار می‌شود و بعد از چند 

روز هم فوت می‌کند. مدتی بعد هم پسرش، 

که خلبان نیروی هوایی بود، در پی سقوط 

هواپیمایش کشته می‌شــود. این 2حادثه 

جان‌محمد قصی‌القلــب را تــا پایان عمر 

)1330( خانه‌نشین کرد.«

ناگفته نماند که در شــهریور1320 جمعی 

از مطبوعات و نمایندگان مجلس خواستار 

محاکمه او می‌شــوند، اما او از اجرای حکم 

نجات پیدا کرده و 10سال بعد بر اثر سکته 

قلبی در خانه‌اش فوت می‌کند.
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علوم‌انسانی و اســامی؛ اسناد کتابخانه 

ملی ایران؛ و...

 بازخوانی روزگار »جان‌محمدخان امیرعلایی«
که رضاخان میرپنج را در کودتای اسفند1299 یاری کرد، اما بعدها به‌وسیله او برکنار شد

فرعون خراسان

روایت به‌فراموشی‌سپردنِ لهجه مشهدی به‌بهانه نزدیک‌شدن به روز جهانی زبان‌مادری

لهجه  در شیب فراموشی

احمدشاه قاجار ، رضاخان پهلوی ، محمدخان امیرعلایی ، آجودان احمدشاه(

تازه ترین نقشه زبان‌های درحال انقراض جهان در فهرست یونسکو

مسئول صفحه
ساعت:

آقای ادیبی
ساعت:

آقای فرهمند
ساعت:

پزشک احمدی  و جمعی از مجرمان در روز محاکمه


